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 Political  سياسی

  
  يونس نگاه

  ٢٠٢٣ فبروری ٢٤

  
  يونس نگاه

 نقصه و ايما
برخی توسط افراد مشخص و (ھا به نيت تربيت و اصلاح جامعه  بيشتر اين. ھاست  تجارب آدمۀھا خلاص ھا و قصه افسانه

 ثيرپذيریأشرط ت. گيرند ی بسيار بھره میئگو ھای مذھبی از ھنر قصه در روايت. شوند ساخته می) ھا تعدادی طی قرن

ھای او را واقعی  ھای قصه کودکانی که به دھان مادر ايمان دارند، شخصيت. ھا ايمان است ھا و روايت ھا، افسانه قصه

وکاست واقعی  کم پندارند و وقايع را نيز حاصل تخيل بزرگان نه، بلکه مثل سرگذشت چند ساعت پيش خود، بی می

ھايش را گزيده و  اگر مادر ھوشيار داشته باشی و او قصه. است رپد/من و ملا ھم شبيه کودک و مادرؤ مۀرابط. دانند می

 مادرھا ھوشيار ۀھم. سفانه ھميشه چنين نيستأولی مت. شود ھوشيارانه انتخاب کند و ببافد، ايمان کودکان مفيد تمام می

ھا،  ھا، مادرکلان ھا، پدران، پدرکلان بازی ھای مادران باز نيست بلکه ھم نيستند و گوش کودکان تنھا به روی قصه

 .شود  راست و دروغ، خوب و خراب میۀذھن کودک پر از قص. گويند حريفان و دشمنان نيز قصه می

مندان و سياست  ی، منافع قدرتئ ھای فرقه گاھی رقابت. سفانه در ساختن افسانه و روايت ھميشه نيت نيک وجود نداردأمت

ھا و روايات دينی،  ای از افسانه سيار، با گذشت زمان بر مجموعهھای ب گذارند و روايت ھا اثر می بر محتوای روايت

 .گی ما داشته باشد که ھيچ ربطی به زند آن شود، بی فرھنگی و سياسی افزوده می

گاھی مثل اين روايتی که . تخيل ميدان اصلی اين بازی است. دروغ نقش بسيار مھم در ساختن روايت و قصه دارد

 .شود، ولی در خيلی از موارد چنين نيست ھای آشکار دست بافنده در آن ديده می ام، نشانه عکسش را گذاشته

جو کرده، ديدم بسيار روايت مشھور است و خيلی  و جست. اين روايت از زبان پسر گاندی را امروز در فيسبوک ديدم

ته شده است؟ کسی ی نديدم کسی پرسيده باشد، منبع اين قصه چيست و از کجا گرفئجا. نشر و دست به دست شده است

خانه زنگ  ون موبايل مثل امروز نبوده که وقتی آدم در سرک منتظر ماند به مستریولفينپرسيده است در زمان گاندی ت

 ؟بزند و بپرسد کار ترميم موتر پسرم تمام شده است
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ه صبح از او قدر به پسرش وابسته کند ک کسی نپرسيده است، گاندی که به استقلال عمل مشھور است، چرا خود را آن

اش  و شام يک ساعت سر سرک منتظر بماند تا پسرش با موتر برسد و به خانه" بچيم مره به کنفرانس برسان"بخواھد 

 .ببرد

ی درگير بود و ھميشه دوست داشت در ئکسی نپرسيده است گاندی که با محافل رسمی و سيستم حاکم بريتانيا

دی تماس داشته باشد، چطور رفته يک روز تمام کنفرانس داده است؟ آيا ی شرکت کند، با افراد عائ ھای توده یئگردھما

 ؟او ديپلومات يا متخصص اداری بود که پريزنتيشن جور کرده برود يک روز تمام کنفرانس بدھد

 مايل راه ٣تواند  يک آدم نورمال در يک ساعت می. ھجده مايل و پنج و نيم ساعت پياده روی گاندی ھم تخيل است

گاندی که عصبانی بوده نيم ساعت زودتر از .  حساب کرده است١٨ مساوی ٦ ضرب ٣ اين قصه با ۀًحتمالا بافندا. برود

ھيچ توقفی ھم در کار نبوده و پيرمردی که تمام روز کنفرانس داده، يک ساعت منتظر . معمول آن راه را پيموده است

 .ريز راه رفته است  و نيم ساعت شب را ھم يک٥پسرش مانده و 

 !در جھان تنھا يک راه است و آن راه راستی است: نوشته است.  آخر اين قصه جالب استۀجمل

. ای بافته که دروغ است تا ثابت کند، در جھان يک راه وجود دارد و آن راه راستی است ش قصهنفر قلم برداشته از تخيل

 ؟ته باشدھای بسيار وجود نداش چرا در جھان يک راه وجود داشته باشد؟ چرا راه

کنيم، مثل اين، حاصل تخيل  ال باور میؤس ی که ايمان داريم و بیئھا خيلی از قصه. ی استئروش ملا" يک راه"تبليغ 

اگر ما ھنگام خواندن و شنيدن آن خيالات و روايات فراموش . کسی است که شايد نيت نيک داشته، ولی خيال بافته است
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شنويم بلکه خيال نيک يا بد شخصی يا  وچرا را نمی چون آسمانی و يا حقيقت بیيم، و فرمان ئای روبرو نکنيم که با قصه

اما . ھا بگيريم شايد بتوانيم تجربه و پيامی را از آن. ھا مفيد تمام شود شنويم، آن وقت شايد تعدادی از قصه گروھی را می

 .شويم میبلای جان خود و ديگران . شويم اگر عقل پرسشگر خود را رخصت کنيم، گرفتار می

 


